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  شوونيسم مرده و سوسياليسم زنده است
 بازساخت؟ انترناسيونال را چگونه می توان

  

  : مترجمۀمقدم

سيدن صدای پای وضعيت جنگی ھمان لحظه ای است که می توان تشکل ھای کمونيستی را جنگ يا حتی به گوش ر

ً (با اعلام موضع صريح و برنامه ھای مشخص ھر جناح.باز شناخت می توان )  دسته جات سوسياليستیمشخصا

اريکی در چنين شرايطی است که پرواز ھای خفاش گون در ت.دريافت که سنخيت آن با لنينيسم در چه حدودی است

ت پرندگان درآمده اند را أ راستين موش ھای سياھی که به ھيۀبی معنا می شود و با فرا رسيدن جنگ می توان چھر

  .باز شناخت

کيد بر موضع کمونيستی أ دولت بعث عراق به ايران، لازم دانستيم که متن ذيل را از لنين جھت بازتۀدر سالگرد حمل

ھمانطور که . جنگ ھای ارتجاعی داشته باشيمۀه و اشاره ای به درون مايدر قبال جنگ ھای ارتجاعی ترجمه نمود

بورژوازی ھر کشور با «:عنوان می کند» دوران جنگ امپرياليستی، دومين انقلاب در روسيه«لنين در جزوه 
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 آنچه بورژوازی» . ميھن پرستی می کوشدجنگ ملی خود را مقدس جلوه دھدۀعبارت پردازی ھای کاذبانه ای دربار

در مقابل،  .بوده است» دفاع مقدس«ايران تا به امروز از جنگ معرفی نموده، تصويری وارونه تحت عنوان 

شان محمد رضا پھلوی دانسته و موضعشان در قبال  شوونيست ھای جناح راست کانون حمله را سقوط ولی نعمت

له ای تک أونيست ھای انقلابی مساما جنگ دولت بعث عليه ايران برای کم.گيرد جنگ در خلاء نامعلوم جای می

کمونيسم انقلابی به دفاع ھمه جانبه جناح بورژوازی نمی پردازد و ھمچنين با انفعال و محکوم کردن  .وجھی نيست

برای او جنگ شکافی است که ناشی  .لطبع کشور ھای امپرياليست قرار نمی گيردا دول مھاجم و بۀصرف، در جبھ

 .بوده و به بن بست رسيدن تجديد ساختار ھای سرمايه داری را نشان می دھداز تناقضات دولت ھای متخاصم 

 تلقی می کند که می بايست با ٥٧نيابتی عليه انقلاب کارگری _کمونيسم انقلابی جنگ عراق را يورشی امپرياليستی

 مبارزه برخيزد تکيه بر قدرت پرولتاريا و توده ھای تحت ستم وھمچنين مھم تر از ھمه توسط رھبری به مقاومت و

 مبارزه عليه بورژوازی خودی را نيز تقويت نموده و جنگ ۀتا ھمگام با مقاومت در مقابل نيروھای امپرياليستی جبھ

  .ارتجاعی را به جنگی طبقاتی و داخلی مبدل نمايد

 کارگر و ۀتنھا در چنين حالتی است که بورژوازی با اتمام جنگ نمی تواند لوله ھای تفنگش را به سوی قلب طبق

 ً ی ئتنھا در چنين وضعيتی است که بورژوازی توانا. مستقر سازدپيشتازان انقلابی نشانه برود و ضد انقلاب را تماما

 کارگر و ھمچنين دستاورد ھای ۀ خود را بر آزادی ھای طبقۀآن را ندارد تا تحت لوای قانون جنگ حمله ھای سبعان

ت حاکمه را بر يأن اقتصادی و سياسی را فراھم آوره است و نفوذ ھزمانی که جنگ تدارکات بحرا.آنان وارد سازد

 مواجھه نموده است تدارکات و اقدامات احزاب کمونيستی امری تعيين دشواریسياسی با _کليه بخش ھای اقتصادی

يد از  در خدمت يک ھدف باشد و آن ھم به پيش بردن حرکات انقلابی جھت خلع دکننده اند و اين اقدمات تنھا می باي

 ساتر بر ۀوضعيت جنگی نبايد در ھيچ حالتی پرد.دولت سرمايه داری، و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا است

ھم جوشی نيروی ھای کمونيستی با بورژوازی در چنين شرايطی آغاز ائتلاف طبقاتی .فکندتخاصمات طبقاتی بي

ر ضد انقلاب و سرکوب تمام عيار نيرو ھای ی که در چنين شرايطی تنھا راه را برای استقراائتلاف طبقاتي.است

  .کمونيستی و پرولتاريا ھموار می سازد

 ايران و عراق نشان داد که چگونه اپورتونيسم موجود در بسياری از احزابی که مدعی حراست از ۀ سال٨جنگ 

وده، چريک ھای بی نظير حزب تاحزا.راه را برای تحکيم پايه ھای ضد انقلاب صاف کرد.منافع طبقه کارگر بودند

که موضع سانتريستی اش در قبال جنگ نمی توان پاسخ و موضعی صريح قلمداد (، حزب کمونيست )اکثريت(ی ئفدا

دواليته ای که آنان را از تدارک جھت خلع يد بورژوازی دور  .در دواليته جنگ تھاجمی، جنگ تدافعی افتادند) نمود

ی نا معلوم ارجاع می ئسکيست ھای بين الملل دوم به فردان کائوت انقلاب سوسياليستی را ھمچوۀمی ساخت و برنام

  .داد

لنين با واکاوی نظرات شاخص  . جنگ استۀ تعيين کنندۀمتن ذيل بررسی پوست انداختن موضع سياسی در لحظ

ترين رھبر انترناسيونال دوم، يعنی کارل کائوتسکی سير انحطاط نظری و سياسی وی را بررسی می کند و از دل 

  .مين نفی راه بازسازی سوسياليسم انقلابی را ارائه می دھدھ

*****  
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  شوونيسم مرده و سوسياليسم زنده است 
  انترناسيونال را چگونه می توان بازساخت؟

  

 بيشتر از ھر کشور ديگری برای سوسيال دموکرات ھای روسيه المانل ده ھای گذشته سوسيال دموکراسی در طو

 يا سوسيال شوونيسم - نظری نقادانه و روشن گرانه پيرامون سوسيال ۀاز ھمين رو بديھی است که ارائ.الگو بوده اند

 اين سوسيال دموکراسی ۀوشن ساخت پيشين ردمی باي. غير ممکن استالمانبدون موشکافی از سوسيال دموکراسی 

چگونه بوده؟ وضعيت فعلی آن چگونه است؟ و فردای آن چگونه خواھد بود؟ پاسخ نخستين پرسش را می توان در 

 نگاشته ١٩٠٩اين کتاب در سال .پيدا کرد)) راھی به سوی قدرت ((يکی از کتاب ھای خود کائوتسکی تحت عنوان 

برای سوسيال دموکرات ھا کتاب مذکور، جامع ترين شرح وظايف  . ترجمه شده استشده و به بسياری از زبان ھا

 از ارزش ويژه ای الماناين کتاب به خصوص برای سوسيال دموکرات ھای . در عصر حاضر به شمار می آيد

 ۀندآنچه که بيش از پيش بر اھميت اين کتاب افزوده، اين است که به قلم برجسته ترين نويس.برخوردار است

چنين امری از اين .به ھمين جھت در اين مقاله به تفضيل به آن خواھيم پرداخت.انترناسيونال دوم نگاشته شده است

 که اغلب پديده ای منسوخ ، فراموش شده و از رده خارج شده نگريسته می شود، یرو ضروری است که به مباحث

  .کيد نمودأت

آن ھم نه فقط به معنای انقلابی بودن يک حزب انقلابی نه تنھا .تسوسيال دموکراسی به معنای يک حزب انقلابی اس

به معنای يک موتور محرک بلکه ھمچنين به ھمان اعتبار که طالب کسب قدرت برای پرولتاريا و يا به عبارتی 

کائوتسکی ضمن ريشخند شکاکان انقلاب اين گونه می .ديگر خواھان برقراری ديکتاتوری پرولتاريا است

تنھا يک ابله می تواند . احتمال شکست نيز در نظر گرفته شودد ھر جنبش و قيام مھمی البته می بايدر«:نويسد

  ». قطعی بداندپيروزی اش را کاملاً 

انقلاب «: انقلاب و جنگ می گويدۀ رابطۀاو دربار» خيانتی است آشکار به آرمان ما«به ھر حال رد امکان پيروزی 

 ۀ دقيقی که انقلاب در نتيجۀن لحظيولی تعي.نگ ممکن است به وقوع بپيونددھم در جريان جنگ و ھم در پايان ج
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ولی اين را می توان با اطمينان گفت که انقلابی .رشد و تشديد تضاد ھای طبقاتی واقع خواھد شد، غير ممکن است

ھيچ چيز ». جنگ و يا بلا فاصله پس از اتمام آن وقوع خواھد يافتنجشتکه نشأت گرفته از جنگ است در اثنای 

ھيچ چيز نادرست تر از اين «وی ھمچنين می افزايد » گذار مسالمت آميز به سوسياليسم وجود ندارد«مبتذل تر از 

اراده به معنای شور انقلابی … ايده وجود ندارد که شناخت ضرورت ھای اقتصادی باعث تضعيف اراده می شود

» . سوم با قدرت واقعی تعيين می شودۀجرت و در در دوم با احساس قدۀ اول با ارزش مبارزه، در درجۀدر درج

 ۀ استفادء طبقاتی در فرانسه سوۀ مشھور انگلس بر کتاب مباررزۀ در صدد برآمد تا از مقدم١»وروارتز«وقتی 

 ۀتجويز گر و ستايگر مبارز«که او  اپورتونيستی نمايد، انگلس عصبانی شده و ھر گونه فرض را مبنی بر اين

ما دلايل کافی در دست «: کائوتسکی در ادامه می افزايد.را برچسبی وقيحانه خواند» قانونی به ھر قيمتی بوده است

حال اين مبارزه چند دھه ممکن است به درازا بکشد، » . نزاع بر سر قدرت دولتی وارد شويمۀداريم که به مرحل

مگير پرولتاريا را در آينده ای حتمال قوی قدرت يابی چشاما اين مبارزه به ا«. له ای است که برای ما گنگ استأمس

عوامل انقلاب در حال رشد اند، در انتخابات «: کائوتسکی در ادامه اعلام می کند. چندان دور در پی خواھد داشتن

 .دندی دھنده، شش ميليون نفر آن پرولتاريا و سه ميليون و نيم آن مالکين خصوصی بوأ، از ده ميليون رالمان ١٨٩٥

  ». درصد آراء تقليل يافت٣٠ ميليون نفر يعنی ٦/١ به ترتيب به  اين نسبت ھا١٩٠٧در سال 

با از راه رسيدن جوشش ھای انقلابی اين ميزان شرکت پرولتاريا با سرعت فوق العاده ای افزايش خواھد رفت، نه 

چرا که قيمت ھا .افزوده خواھد شد شدن آنھا دحاعکس بر هتنھا از شدت تضاد ھای طبقاتی کاسته نخواھد شد، بلکه ب

عصر نوين « آن ھستند که ۀافزايش خواھد يافت، رقابت ھای امپرياليستی شدت بيشتری می گيرند و ھمه اين ھا نشان

ساب حيگانه آلترناتيو عليه انقلاب به  ماليات ھا که برای سالھای متمادی ۀافزايش بی سابق» .انقلاب نزديک می شود

ما در «کائوتسکی ادامه می دھد » . تنھا راه برون رفت از دست دادۀ صلح اھميتش را به مثابۀورمی آمد، پس از د

  . جنگ منحوس جھانی ھستيم و جنگ به معنای انقلاب استۀآستان

ولی از آن زمان تا اکنون وضعيت . بترسدالمان حق داشت از وقوع يک انقلاب پيش رس در ١٨٩١انگلس در 

لفه ای تحت عنوان انقلاب پيش رس ؤپرولتاريا ديگر نمی تواند از م.ياری شده استدستخوش دگرگونی ھای بس

 .خرده بورژوازی به کلی غير قابل اعتماد است و بيش از ھر زمانی با پرولتاريا سر عناد دارد.سخن به ميان بياورد

وه ھای بی شمار ی در گرئاگرچه خصلت خرده بورژوازی در دوران بحرانی اين خصلت است که به صورت توده 

سوسيال دموکراسی تزلزل ناپذير، پابرجا، پيگير و غير قابل «مھم اين است که » به سوی پرولتاريا روی آورد

  .از نکات ذکر شده می توان استنباط کرد که بی شک به دوران انقلاب پا نھاده ايم» .سازش باقی بماند

اين مسائل آن چيزی بود که .  عبارتی، پنج سال پيش نوشتاين بود آنچه کائوتسکی در گذشته ای دور و دراز يا به

  .سوسيال دموکراسی قابل احترام آن سالھا پيشبينی کرده و وعده داده بود

 سوسيال «ۀدر زير يکی از مشھور ترين اظھارات او را که در مقال.ندازيم نگاھی به آثار فعلی کائوتسکی بياما حال

  .نوشته شده نقل می کنيم» دموکراسی

 جلوگيری از جنگ معطوف داشته است و جزء موارد انگشت شمار ۀحزب ما تا به حال بيشترين تلاشش را به نحو«

 ۀشمار)   Die Neue Zeit(يتاسنيو«.  برخوردمان در زمان جنگ صحبتی به ميان نياورده استۀدر خصوص شيو

تا اين حد نيرومند و احزاب تا اين  وقوع يک جنگ سابقه نداشته است که دولت ۀھرگز در آستان) ١٩١٤بر واکت/١

 …زمان جنگ برای پلميک ھای سياسی از ھر زمان ديگر نا مناسب تر است…درجه بی رمق و ضعيف باشند

آيا در ميان کشور ھای مھاجم می توان »  پيروزی يا شکست کشور خودیۀلأ عملی روز عبارت است از مسۀلأمس
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 آزمايش نشده ما ھمواره بر سر له ھنوز عملاً أاين مس« بيايد؟  اکسيون ھای ضد جنگ تفاھمی به وجودۀدر زمين

اختلاف بر سر اصول «ی الماناختلاف سوسياليست ھای فرانسوی و » .امکان پذير بودن آن با ھم در جدال ھستيم

سوسيال دموکرات ھای کليه کشور ھا به يک نسبت «) چرا که ھر دو جناح از سرزمين خود دفاع می کنند(«نيست

آيا انترناسيونال » «.ھيچ ملتی با اين خاطر حق سرزنش ساير ملت ھا را ندارد.رند که از ميھنشان دفاع کنندحق دا

به ورشکستگی اقتاده است؟ آيا حزب سوسيال دموکرات از دفاع بی واسطه از اصول حزبی اش کناره گيری کرده 

 …اختلافات ريشه دار نيستند… وجود نداردی برای اين گونه بد بينی ھائ جاابداً ..است؟ اين تصور اشتباھی است

سرپيچی از قوانين ولو به ميزان محدود که مطبوعات حزبی مان دنبال می کنند، … وحدت اصول حفظ خواھند شد

  ». رويگردانی از دفاع از اصول حزبی ھيچ تعبير ديگری نداردکلس قوانين ضد سوسياليستی جزودر زير تيغ دام

 .چرا که باور کردن اين گونه مطالب امری دشوار بود.از منابع اصلی شان آورده شدفوق عامدانه قول  ھاینقل 

تحريف شرم آور واقعيات به اين » ت نگيردأاگر از ارتداد بی پرده نش«ظھور چنين ترھات بی سر و تھی در ادبيات 

ميمات انترناسيونال  نفرت انگيز برای پنھان کردن عدول آشکار از سوسياليسم به طور اعم و تصۀشکل از مسامح

 ً مانند تصميمات اتخاذ شده ( با مدنظر قرار دادن احتمال وقوع جنگی نظير جنگ فعلی اروپا و يه اتفاق آراءکه دقيقا

اگرچه جنگ اروپا از بسياری جھت با يک کشتار .به طور اخص امری دشوار است) اشتوتگارد و بالۀدر کنگر

ل، سوسياليست ھا در توجيه شرکت در جنگ اروپا از ھر حيث با با اين ھمه دلاي.کوچک ضد يھود تفاوت دارد

برخورد جدی با اين .استدلالات دموکراتيک که در توجيه کشتارھای ضد يھود آورده می شوند مطابقت دارد

زيرا دلايلی که به نفع کشتار .اظھارات کائوتسکی و يا ھر کوششی جھت تحليل آنھا توھين آشکار به خواننده است

ی به اين استدلال ھا جھت افشای نويسندگان ئ کوتاه و گذراۀاما به ھر جھت اشار.ده اند نيازی به تحليل ندارندبيان ش

  .در انظار کارگران پيشتاز که به آگاھی طبقاتی دست يافته اند خالی از لطف نخواھد بود

که  تاد؟ و چه شد که با وجود آنچه شد که رھبر پيشتاز انترناسيونال دوم به يک چنين ذلتی اف: خواننده می پرسد

 مقاله ذکر شد دفاع می نمود به چنين منجلابی فرو لغزيد؟ منجلابی که از ھر یزمانی از نظراتی که در ابتدا

ی رخ نداده است و ئھانه می پندارند اتفاق غير عادبرای کسانی که نا آگا.پاسخ ما اين است .ارتدادی ننگين تر است

درک اين .له می نگرندأ در نظرشان مشکلی نيست، يعنی از موضعی مرتدانه به مساغماض و فراموش کاری شان

راستی و از صميم قلب به سوسياليسم ايمان راسخ دارند از مرگ سياسی موضوع ممکن نيست، ولی کسانی که ب

 .تتاريخی امری نادر نيسعطف  ھای ۀورشکستی سياسی افراد در نقط.کائوتسکی حيرت چندانی نخواھند کرد

کائوتسکی با وجود خدمات بسياری که انجام داد اما ھرگز جزء آن دست از افرادی نبود که در بحران ھای بزرگ 

 ميلرانيسم ۀلأمی توان به نوسانات وی در خصوص مس.(بی درنگ موضع مارکسيستی قاطع و انقلابی ای اتخاذ کند

  )٢اشاره کرد

و حال ما در چنين دورانی به » آقايان بورژوا گلوله نخست را شما شليک کرديد«:  می نويسد١٨٩١انگلس در سال 

 انقلابيون از امکانات قانونی بورژوازی در دوران به اصطلاح ۀه استفادو بدين ترتيب به بھترين وج. بريمسر می

ً ۀايد.رشد فزاينده و مسالمت آميز را مورد دفاع قرار می دھد  .وشن و بی شائبه بود ر انگلس در اين خصوص تماما

و اکنون که بورژوازی .  دوم را شليک خواھيم کردۀ آگاھی طبقاتی گلولر نظۀوی اعلام کرد که ما کارگران از نقط

يعنی  .پايه ھای فعاليت علنی و قانونی را از ميان برده است، تصميم ما آن است که جای آراء را با گلوله پر کنيم

 زمانی که کائوتسکی اعلام داشت که حال ديگر انقلاب اروپا را نمی ١٩٠٩در سال .يمئجنگ داخلی را آغاز نما
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کليه سوسيال دموکرات ھای انقلابی با وی ھم .و جنگ به معنای انقلاب است. توان زود رس مورد خطاب قرار داد

  .صدا بودند

ً .شتن اثرات خود سپری نشده اندااما دھه ھای صلح بدون برجای گذ  کشور ھا به رشد  در کليهاين دوره ضرورتا

اتحاديه ھای کارگری، ژورناليست ھا و ھمچنين ساير  اپورتونيسم انجاميد و اين گرايش در ميان پارلمانتاريست ھا،

عليه  مداوم و قاطع ۀاء ميدان مبارزپيدا نمی شد که به نحوی از انحی ئيھيچ کشور اروپا.ھبران مسلط گرديدر

م به شکل ھای گوناگون از حمايت بورژوازی که ھمواره تلاش دارد پرولتاريا را اپورتونيس. اپورتونيسم نبوده باشد

 ا «: پانزده سال پيش درست ھمين کائوتسکی در آغاز جدالش با برنشتاين نوشت.تضعيف نمايد برخوردار بوده است

 ».وقوع خواھد بودپورتونيسم بايد از يک تمايل به يک گرايش مبدل شود و آن زمان ديگر انشعاب، امری قريب الا

در « کارگر روسيه بود، در طی مقاله ای تحت عنوان ۀايسکرای قديمی که بنيان گذار حزب سوسيال دموکرات طبق

 انقلابی قرن ۀ انقلابی قرن بيستم ھمچون طبقۀطبق:  نوشت١٩٠١ خود در سال ۀدر دومين شمار»  قرن بيستمۀآستان

  ».٣ن ھای خود را به ھمراه داردھجدھم يعنی بورژوازی، ژيروندن ھا و مانتي

جنگ ھمچون ھر بحران ديگر تضاد . يک بحران بزرگ تاريخی آغازگر دوران نوينی استۀجنگ اروپا به مثاب

کليه .ی و تزوير را از ھم می دردئ دوجانبه گراۀھای ريشه دار را تشديد نموده و آن ھا را به نمايش می گذارد، کلي

ھر چند بايد گفت تمام .(ردود و ھمچنين تمام بخش ھا و مراجع منحط و نخ نما را بی اعتبار می سازدتعھدات را م

قادر به » تکامل مسالمت آميز« نتايج ثمر بخش ھر بحران انقلابی است که ھواداران ناقص العقل ۀاين نکات در زمر

در صورتی که مبنا را از ( ل خودو پنج ساپنج سال و يا چھل و انترناسيونال دوم در طول بيست .) درک آن نيستند

موفق شد کار فوق العاده با اھميت و ارزشمندی يعنی گسترش و )  بگيريم١٨٨٩ و يا ١٨٧٠سيس آن از سال أت

ی نيروھای سوسياليستی وظيفه و نقش ئپراکندن سوسياليسم را تحقق بخشد و با سازماندھی و تدارکات اساسی و پايه 

بگذاريد .اما اکنون زمانی است که دوره اش به پايان رسيده و به سراشيبی سقوط افتاده است.ند کءتاريخی خود را ايفا

البته اگر آن ھا را خادمان و توطئه گران (بگذاريد جريان ھای ابله و ناقص العقل .مردگان مردگانشان را دفن کنند

 ٦ با کاوتسکی و ھايز٥ و سمبات٤رولدبه خرده کاری متحد کردن وند) ساب نياوردحشوونيسم و اپورتونيسم به 

و .خوانده است» نادان«انگار ايوان ايوانوويچ ديگری در مقابل داريم که که ايوان نيکيفوروويچ را .مشغول باشند

 انترناسيونال به معنای ٧.اصرار می کردند که با دشمن خونی اش به توافق و سازگاری برسدوی دوستانش به 

نشستن بر روی ھمان صندلی ھا و نوشتن قطعنامه ھای مزورانه و عوام فريبانه از سوی کسانی که انترناسيوناليسم 

 را المانوازی ژھمان افرادی که دعوت بور. تصور می کردند نيستالمانراستين را در وجود سوسياليست ھای 

ی المان کارگران فرانسه و دعوت سوسياليست ھای فرانسه را جھت به رگبار بستن کارگران جھت به گلوله بستن

نخست ايدئولوژيک و سپس در موعد مقرر  (جلاسای و ئنترناسيونال عبارت است از گردھماا.توجيه می کنند

اليسم سوسياليستی  قادر ھستند به دفاع از انترناسيونخت عملاً س و شنجتافرادی که در اين روز ھای پر ) سازمانی

 دوم را به سوی دولت و طبقات حاکم ميھن خود شليک ۀيعنی کسانی که نيروھايشان را جمع کرده و گلول .بپردازند

چرا که تدارک گسترده و فداکاری ھای بسياری را می طلبد و البته با شکست ھا ھمراه . اين کار ساده ای نيست .کنند

نمی توان ساده قلمداد کرد چون که تحققش تنھا در گرو مشارکت و ھمراھی از ھمين رو چنين کاری را . خواھد بود

يعنی ھمان افرادی که از گسست تام و تمام از شوونيست ھا و مدافعان سوسيال .کليه عاشقان اجرای اين وظيفه است

  .شوونيسم واھمه ای ندارند
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 راه تجديد حيات يک انترناسيونال راستين و نه پوشالی،  را بيش از ھر کس ديگر در٨افرادی که تز پانه کوک

می » اضمحلال انترناسيوناليسم«پانه کوک در مقاله ای تحت عنوان .سوسياليستی و نه شوونيستی به کار بسته اند

  ».اگر رھبران به خاطر رفع اختلافاتشان گرد ھم آيند، چنين اجماعی فاقد ھرگونه ارزش است«: نويسد

ً بگذاريد صراح يعنی به تشکيل ( اين واقعيت را اعلام داريم که در ھر صورت جنگ ما را به چنين کاری تا

ً .ناگزير می کند) انترناسيونال راستين ً اگر اين کار سريعا  روز ھای پس آن  و ھمين فردا محقق نگردد اما طبيعتا

ً نخست: در حال حاضر سه جريان در درون سوسيال دموکراسی وجود دارد.ھستی می پذيرد  ، شوونيست ھا که تماما

صدايشان را به گوش ھمگان ن اپورتونيسم که موفق شده اند ادوم، مخالف.از سياستی اپورتونيستی حراست می کنند

ً (برسانند  اين افراد را از ميدان به در کرده اند اما طبيعی است که نيروھای شکست خورده به اپورتونيست ھا غالبا

ی توانند فعاليت ھای انقلابی را در جھت تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی و م) سرعت تجربه کسب می کنند

 فعلی به دنبال اپورتونيست ھا کشيده می شوند و با ۀسوم، گروه ھای بی استخوان و گيجی که در لحظ .رھبری کنند

برخی از .د می آورند پرولتاريا وارۀتوجيه اپورتونيسم با ادبيات علمی و مارکسيستی ضربه ھای سختی را بر بدن

اما اين کار تنھا با اتخاذ سياستی . اين عناصر جريان سوم را می توان نجات داده و به دامن سوسياليسم بازگرداند

ی به اعتبارات جنگی تحت لوای أای رطقاطع و يا گسست تام از جريان و ھمچنين تمامی عناصری که حاضر به اع

را توجيه می نمايند و اتکای صرف به ابزار فعاليت » وانين زمان جنگپيروی از ق«و » سرزمين پدری«دفاع از 

راستی از چنين سياستی تبعيت می کنند می تنھا کسانی که ب. امکان پذير استقانونی و علنی را مطرح می کنند 

  .توانند انترناسيونال سوسياليستی را بنيان نھند

رزبوررگ تماس تپ  کارگر در سنۀ عناصر پيشتاز جنبش طبق مرکزی روسيه وۀ کميتۀ خود با شاخۀما نيز به نوب

 ۀمتقاعد گشته ايم که بر سر اين مجموعه مسائل توافق نظر داشته و به مثاب.داخته ايمداشته و به تبادل نظر پر

 به نام حزب اعلام می داريم که رھبری و ھدايت اين سياست تنھا از راه فعاليت حزبی و ت تحريرأينويسندگان ھ

  .ار سوسيال دموکراسی استک

ودن برای بسياری وحشت انگيز ب ممکن است به دليل نامتعارف المانتز انشعاب در جنبش سوسيال دموکراسی 

کائوتسکی و اکسلرد .(اما وضعيت عينی به ما نشان می دھد که وقوع اتفاقات غير عادی نيز امکان پذير است .باشد

 ً  اعلام کردند که به معجزه اعتقادی ندارند ١٩١٤ناسيونال سوسياليستی در ی انترئت اجراأ ھيلسۀج در آخرين نھايتا

دردناک سازمانی باشيم که  ۀو شايد ھم شاھد تجزي)  جنگ در اروپا را نيز باور نمی کنندۀو از ھمين رو نيز معجز

نوز مبتلا به در نتيجه قصد داريم به آن دسته از افراد که ھ. خطاب می شدالمانروزگاری سوسيال دموکراسی 

اختلاف نظر داشتند نيز چنين آن ھستند روشن سازيم که حتی کسانی که با ) سابق(اعتماد به سوسيال دموکراسی 

سوسيال .است»  پيش مردهبه«: (( از ھمين روست که مارتف در گابز می نويسد.انشعابی را درک کرده اند

ً دموکراسي ن است که در برابر واقعيت ھای موجود سر تسليم  طبقاتی عقب نشسته، بھتر آۀ از مبارزی که صريحا

 گابز ھمچنين اظھارات پلخانف ۀنشري)) يعنی درب ھای تشکيلات را بسته و ارگان ھايش را تعطيل کند.فرو بياورد

اما در صورتی که قرار باشد . من مخالف تمام عيار انشعابات ھستم: (( را در يکی از گزارش ھايش نقل می کند

زمانی که » وحدت سازمانی گردد، تنھا در اين صورت انشعاب بر وحدت پوشالی اولويت دارداصول قربانی 

بيند اما اين باريک بينی در خصوص خودش  خرد ترين مسائل را می.ی اشاره می کندالمانپلخانف به راديکال ھای 

ا به راديکاليسم در طول ده سال گذشته م .اين يکی از خصلت ھای بارز و منحصر به فرد اوست. صادق نيست
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با اين حال، زمانی که چنين افراد عجيب و غريبی از .پلخانف در تئوری و اپورتونيسم او در عمل خو گرفته ايم

  .ميان می آورند از نشانه ھای روزگار استبه  صحبت المانانشعاب در 

  

   آثار لنين، چاپ مسکو ۀ مجموع٢١در جلد /١٩١٤مبر  دس١٢/ سوسيال دموکرات٣٥ ۀشمار

١ Vorwärts : که معنای فارسی .شد  منتشر می١٨٧٦ی از سال المانروزنامه ای که توسط سوسيال دموکرات ھای

  .است» به پيش«آن را می توان 

٢ Millerandtsm – جريانی اپورتونيستی که نام خود را از سوسيالست فرانسوی به نام ميلرند گرفت و در سال 

  .ی مرتجع فرانسه پيوست و به بورژوازی در اجرای سياست خود کمک کردئ به دولت بورژوا١٨٩٩

مانتين ھا که  . موجوديت داشتند١٧٨٩ دو گروه سياسی بورژوازی که در طول انقلاب بورژوازی فرانسه در ٣

 انقلابی آن زمان، که جھت از ميان ۀطبق.  شدعموما آن را با ژاکوبن ھا می شناسند به نمايندگان راديکال اطلاق می

خلاف ژاکوبين ھا ، ژيرونديست ھا ميان انقلاب و ضد انقلاب در به بردن کامل سيستم فئودالی مبارزه می کرد 

  .نوسان بوده و به دنبال توافق با سلطنت بودند

٤ Vandervelde  

٥ Sembat  

٦ Haase  

که در آن نزاع . است» گوگول«ی در يکی از داستان ھای ئشخصيت ھا–يچ و ايوان نيکيفوروويچ ايوان ايوانوو٧

به گونه ای جنبه ای عام و ضرب » گوگول«نام اين دو پس از داستان .ميان دو مالک و زمين دار روايت می شود

ای بی پايانی اطلاق می گردد که ھيچ بھانه ای در پس آن نيست مگر فريفتن اين مثل به نزاع ھ.المثل گونه يافت

  .مردم

٨ Pannekoek  

  
 


